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 االله الرحمن الرحیمبسم

 

 و قلب فهم
اي مجمل به که اشــاره » ددارخود از پر قنُداق  ددار زيهرکســی هرچی«گوید: المثل قدیمی میبیک ضــر

 .هاستوجودي انسانة جوهر
ــمتی از اگر بخواهیم علت   ــت «را در حوزه  هافهمی مک بدفهمی وقس ــرش ــتجو کنیم باید وارد  » س ــر جس بش

ــویم. ــتالبته علم تجربی از آن محدوده مقدرات الهی شـ د ولی کنمحیطی یاد میها با نام عوارض ژنتیکی و زیسـ
خاص نماید یعنی هر فردي شاکله و الگوي رفتاري را مطرح می 2»أوَدیۀٌ بقِدَرِها«و  1»شـاکله «کریم موضـوع  قرآن

اي که آب برد مـاننـد رودخـانـه    اش از فیض الهی بهره میدر زنـدگی خود دارد و بر مبنـاي حجم ظرف وجودي  
ــی خاص و حجم معینی که از قبل   ــکل هندس ــت و هر پیچ و خم این رودخانه، آب را به ش زلال در آن جاري اس

ست آید. لازم به توضیح اید میپذیرد و آبگیرهاي مختلف به اشـکال گوناگون پد آماده کرده اسـت در خود می 
باشـد، باري اضـافی بر دوش کسی نیست و ثانیاً چون حد نصاب تکلیف   می ها چون حکیمانهکه اولاً این اختلاف

ــ در جایی شود، لذا تفاوتهاي خدادادي وي محاسبه میهر فرد با شـاخصِ استعداد و توانمندي  هاي کم و زیاد ــ
ــ ظلمی که از ناحیۀ خالق است کند و ثالثاً پویایی یک جامعه و رشد کلی قدرت فاهمه را متوجه هیچ کس نمی ــ

 ها است به همین جهت امام صادقها و نظرات گوناگون و اختلاف هوشمنديها، در پرتو برخورد اندیشـه ملت
ــَّۀِ«فرمـاینـد:   می ــان  گونه کهیعنی همان 3»النَّاس معادنُ کَمعادنِ الذَّهبِ والفْضـ ارزش طلا و نقره با یکدیگر یکسـ

ه باید شــان هم کهاي عقولشــان یکســان نیســتند و دفینههايها و ظرفیتنیســت، اســتعدادهاي بشــر، نفوس انســان
 و شورانده شود با یکدیگر مساوي نیستند. 4»إثاره«معصومانه 

ي اً صاحب خود را به سوباشد که دائمکه، هرچند عقل نیروي محرك و موتور اصـلی فهم می نکتۀ دیگر آن

                                                
لَىقال االله تبارك و تعالی: . 1 لَُ ع مْ عَ ُ ي ِ  قلُْ  هِ تَ ِ  .84؛ سورة مبارکۀ اسراء/ »کندبگو هر کسی بر طبق روش و خلق و خوي عمل می«؛ شا
ٌ بقِدَرَهِاو تعالی: قال االله تبارك . 2 ةَ ي ِ وَدْ ْ أ ً فسَالتَ ِ ماء ماء َ الس َ منِ نزْلَ َ خداوند از آسمان آبی خالص فرستاد و رودها هر کدام به اندازة «؛ أ

 .17؛ سورة مبارکۀ رعد/ »گنجایش خود آب برگرفته است
 .177، ص 8اصول کافی، ج . 3
؛ »ها را آشکار سازدهاي پنهان شدة عقلگنج ]خداوند سبحان پیامبران را فرستاد تا[؛ الْعقُولِ دفَائنَ لَهم ویثیرُوا«امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 4

 .1البلاغه، خطبه نهج
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توان بیان نمود که جایگاه می ، لکن با اســتناد به احادیث ائمه معصــومین5کنداي بالاتر دعوت میفهم یعنی رتبه
 واقعی فهم در ظرف دل و قلب است.

 ن را درهایی که حتی مؤمنیاي پس از برحذر داشتن مردم از آتش فتنهامیرالمؤمنین صلوات االله علیه در خطبه
ــعلـه  ــفارش امامت و بیان جایگاه خود به عنوان چراغی فروزان در ظلمات،  هاي خود میشـ ــوزاند و پس از سـ سـ

اي مردم، سـخنان مرا بشنويد، و به خوبي  ؛ تفَْهموا قلُُوبِکمُ آذَانَ أَحضروُا و عوا و النَّاس أَیها فاَسمعوا«فرمایند: می
 .6»هاي مرا بفهميدكنيد تا گفتهحفظ كنيد و گوش دل خود را باز 

 ثمُ: «فرمایندها از نطفه، جنین، شـــیرخوارگی و جوانی میو در خطبۀ دیگر پس از بیان مراحل خلقت انســـان
هنَحاناً  قلَبْاً مسـلظاً، وافراً حصبظاً، ولاَف مفْهیظاً، لرُ لاَحقْصیتبَِراً، وعجِرا مْزدگويا، و زباني او قلبي حافظ گاه برايآن؛ ًم

 .7»و چشمي بينا قرار داد تا بفهمد و پند گيرد و از گناه خودداري نمايد
ــب کرده ، جاي»فهم«در هر دو حـدیث فوق قبل از   ــده و فهم را به قلب منتسـ اند. همچنین امام گاه قلب مطرح شـ

. و از همه برتر، قرآن کریم بر 8انددهفهم عجایب قرآنی به وسـیلۀ قلب را از خداوند سـبحان مسئلت نمو   سـجاد 
ُ نازل شده است یعنی بر جایی که به طور دقیق و کامل، فهمیده و اخذ شود:  اکرمقلب نازنین نبی وح ِ الر نزَلََ بهِ

لَى ُ ع مَين ْ َ  الأ ذْرِين ُن مْ َ ال َ منِ كَوُن تِ بْكَِ ل لَ ــریت9ق ، همانند خود قرآن . نزول قرآن کریم براي انتقال معارف به بشـ
ــورت پذیرد و در ابتدا می  ــته تا نهایتاً تفهیم عمیق ص ــتحکیمانه بوده و مراحل خاص خودش را داش برترین  بایس

را داشـته باشــد   10»قول ثقیل«جایگاه در عالم هسـتی از نظر قداســت، طهارت، شـأنیت، صــلابت و غیره که تحمل   

                                                

 .1البلاغه، خطبه ؛ نهج»؛ عقل دعوت کننده بسوي فهم استالعْقلُْ داعی الْفهَم« امیرالمؤمنین صلوات االله علیه:  .5

 .1، خطبه البلاغهنهج. 6

 .83البلاغه، خطبه نهج. 7
د و آلش ؛ خدایا، بر محملُوبنَِا فَهم عجائبهِاللَّهم صلِّ علىَ محمد وآله، واجعلِ القْرُْآنَ لنََا فی ظُلمَِ اللَّیالی مونسا... حتَّى توُصلَ إِلىَ قُ: «. قال السجاد8

سجادیه،  ؛ صحیفه»هاي ما گردانیهاي قرآن را نصیب دلتاریکی شب مونس ما گردان، و چنان قرار ده.... تا فهم شگفتیدرود فرست و قرآن را در 
 .42دعاي 

ـ  193؛ سوره مبارکه شعرا/ »بر قلبت فرود آورده است، تا از هشدار دهندگان باشی ]قرآن کریم[روح الامین آن را «قال االله تبارك و تعالی:  .9
194. 

ْقال االله تبارك و تعالی: . 10 لُ ن َ ا س نِ كَْ قوَلاًْ ثقَيلاً  إ يَ لَ  .21؛ سورة مبارکۀ مزمل/ »کنیمبار را بر تو القاء میما به زودي گفتاري گران«؛ ع
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گشت، ت قرآن کریم را نداشتند و چنانچه بر آنان نازل میشـان تحمل حقیق ها با همه صـلابت گزینش شـود. کوه 
ِ شدند؛ متلاشی می ِ االله ةَ ْ خشَيْ ً منِ عا َد صَ تُ  .11م

نازل شــد و ایشــان آن را تحمل کردند هرچند  ولی هم معارف و هم الفاظ قرآن کریم بر قلب نازنین رســول االله
ــی می  ــار به حالت مدهوش ــدت فش ــیدهنگام نزول آیات از ش ــاري رس ند ولی بزرگان در کلامی زیبا آن را به آبش

ق و ریزد تا هم از فشار آن کاسته شود و هم معارف و حقایعظیم تشـبیه کرده که ابتدا بر قلب نازنین ایشان فرو می 
ــان  تأویل و باطن قرآن در آن ــد تا قابل فهم براي انسـ ــحات و ظاهر آن به دیگران برسـ ــپس رشـ اي هجا بماند سـ

 به خوبی مشخص است.» قلب«با » فهم«. در این فرآیند ارتباط گوناگون باشد
ــته   ــدت بگیریم:  و البتـه از مـا خواسـ ــحاتی از معارف قرآن کریم را با شـ َ اند که همان رشـ كوُن ــ سَ مُ َ ي ذين اَل  و

تِابِ  اِلكْ . شدت گویندمی 13»التماسک«. در لغت، به هم پیوسـتگی اجزاي یک چیز از نظر مادي یا معنوي را  12ب
ــت به گونه     ــدت فهمیـدن یا کامل فهمیدن اسـ اي که در آن نوع فهمیدن که منطبق با اخـذ قرآن کریم، همـان شـ

هدي «اند تا حداقل حقیقت اسـت کسی نتواند خللی وارد آورد. در هر صورت فهم تمسیکی را از ما مطالبه نموده 
 محقق شود.» للمتقّیِن

ــلو ــارة دقیقدر حدیث دیگري از امیرالمؤمنین ص ــت: ات االله علیه اش ــده اس  النَّفسْ إِنَّ«تري به تعامل فهم و قلب ش
نِ اسدْنَ البضْوٍ مکُلِّ عفَإِنَّ ل لَى قلَبِْکاحِ عباِلْإلِْح کمفَه بۀٌ فلَاَ تَجاججالأْذُُنَ مضَۀٌ ومۀحرَاح14»ت. 

ــتر به خوردن آن علاقه وافر   » حمص« ــت کـه شـ ــتري که آن گیاه را می گیـاهی اسـ » حمض«خورد دارد و به شـ
نباید تمام  اي تشبیه نموده کهگویند. در بیان فوق امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه نفس آدمی را به حیوان چرنده می
مندي را برایش مسـدود کرد تا راه فهم نیز قطع نشود. اصرار به قلب براي تحت فشار گذاشتن نفس و  هاي بهرهراه

                                                
لَىقال االله تبارك و تعالی: . 11 آنَ ع ْ قْرُ اَ ال نْا هذ َل نزْ َ ْ أ وَ ْ  ل نِ عاً م دَ صَ تُ هَُ خاشعِاً م تْ ي َ أ َ رَ ٍ ل لَ َب ِ ج ةَِ االله اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو فرستاده «؛ خشَيْ

 .21؛ سورة مبارکۀ حشر/ »دیديبودیم، آن را با همه صلابت و عظمتش در برابر خدا خاشع و از ترس او، از هم پاشیده می
َ قال االله تبارك و تعالی: . 12 كوُن سَ مُ َ ي ذين اَل ِ  و لاةَ إ وُا الص َقام أ َ تِابِ و اِلكْ َ ب ْلحِين صُ َ المْ رْ جَ ُ أ ا لانضُيع زنند و کسانی که به کتاب آسمانی چنگ می«؛ ن

؛ سورة »گران را تباه نخواهیم کردو ما قطعاً پاداش اصلاح ]گران جوامع بشري هستند و آنان را پاداشی استاصلاح[اند و نماز را برپا داشته
 .170مبارکۀ اعراف/ 

 .1859فرهنگ معجم الوسیط، ص . 13
اي را که ها هم هر چیز اضافهپسندد و گوشبه درستی که نفس انسان میل و رغبت دارد به آنچه که می« امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 14

؛ »ریزند، پس با اصرار به قلبت، فهم خود را قطع نکن زیرا براي هر عضوي از بدن موقع استراحتی استگیرند و بیرون میبشنوند فرا نمی
 .60حکم، صغررال
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ــداد راه فهم میمحر ــده   وم کردن آن موجب انس ــاره ش ــریحاً به تعامل قلب و فهم اش ــود. در این حدیث هم ص ش
 است.

ــه آن ــت تا به جنگ با خرافه و جهل و ظن و تاریکی خلاص ــلاح فهم را در اختیار عقل گذاش رود و ها بکه باید س
ــت و پس از پیروزي می پیروز از میـدان بـه در آیـد ولی فرمـایش نکنیم که رتبۀ بالاتري     چنان به توان همهم هسـ

 سمت بالا حرکت را ادامه داد: 
جوشــــــــــــد كوشــــــــــــد از مفهوم حمايت كند و قلب مينبرد عقل و قلب در اين اســــــــــــت كه عقل مي«

گيرد. آورد و ديگري ســـــلاح شـــــهود را به كار مي مفهوم را مشـــــهود كند؛ يكي ســـــلاح فهم بر مي 
 .  15»كوشد شمس طالع گردد!گري ميكند و دييكي به سايه بسنده مي

 
هیم هایش براي صاحب عقل ف، دنیا با همه خطرات و بحرانگرددنیرویی است که اگر به عقلی عنایت » فهم«

  .16شودی میتتبدیل به خانه عافیت و تندرس
این ه بانگیز، یعنی تبدیل خطر به امنیت و جایگزینی سـود به جاي ضرر، تغییر نگاه  راز این دگرگونی حیرت

ــاحب جهان  ــت که موفق به درك عمیق از دنی» عقل فهیم«و یا به تعبیر دیگر، رؤیت حقیقت دنیا توســط ص ا و اس
و در این مزرعه بدون وقفه مشــغول پاشــیدن بذر حق و رســاندن آب به پاي هاي متناســب با آن شــده العملعکس

 شود.نهال هستی و درخت هویت خویش می
یک قدرت مســتقل و بدون پشــتوانه عقلانی نیســت لکن بســیاري از عقول هســتند که   ،»فهم«هر چند نیروي 

ــوعی نیازمند تفهیم می ــت پیدا می براي درك حقیقت موض ــند و فقط با تلاش زیاد به فهم آن دس کنند و البته باش
واهند شد زیرا نخهایی که قابلیت تفهیم را هم ندارند حتی اگر گروهی مأمور به تفهیم شوند موفق چه بسـیار عقل 

 حجم عقلی مخاطبشان ناچیز است.
کم عقل  یتوانیم بگوییم فلانی انسـان گاه نمیبسـتر لازم و همچنین مقدمۀ مناسـب براي فهم اسـت هیچ    ،عقل

ها هاي عاقل اطلاق کرد زیرا بســیاري از انســانرا در مواردي به انســان» نفهم«توان واژه لکن می ،ولی فهیم اســت
إِنِّی أُحب أَنْ یکُونَ «اند:  که فرموده از کلام امام رضا فهیم نیسـتند.  ولیو حتی ایمان هم دارند هسـتند که عقل  

                                                
 .268، ص »شمس الوحی تبریزي«حضرت آیت االله جوادي آملی، کتاب . 15
همانا دنیا سراى راستى است براى کسى که «؛ »لمنْ صدقهَا ودارعافیۀٍ لمنْ فهَمِ عنهْا دارصدقٍإنَِّ الدنیْا «قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 16

 .131البلاغه، حکمت ؛ نهج»که آن را فهمیدکند و خانه عافیت است براى آن با آن به راستى برخورد
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ــَیالْمؤْمنُ محدثاً   کم فهم و یا نفهمتوان فهمید که مؤمن می »17الْمفَهم ء یکُونُ الْمحدثُ؟ قاَلَ:قاَلَ قلُتْ: و أيَ شـ
ــانهرچند فطرهم داریم.  ــان و قرآن نیز با زبان فطرت براي عموم ســخن می ت انس  گوید ولی گوناگونیها یکس

ــته تا قرآن کریم هم با روش    ــت آدمیـان موجـب گشـ هاي متفاوت از قبیل حکمت، موعظه، تمثیل و فهم و فراسـ
لم است ع نیست و فهم نیز غیر از» فهم«قطعاً عقل همان تشـبیه، داسـتان و غیره به سـوي حضرت حق دعوت کند.    

 گونه که فهم با ایمان تفاوت دارد.همان
ت ساز نیست بلکه باید به عمق علم دست یافدهد که هیچگاه بسنده کردن به ظاهر علم چارهتجربه نشـان می 

الی که هاسـت در ح در اعماق و پیچیدگی» فهم«هسـتیم زیرا کاربرد  » فهم«و براي رسـیدن به ژرفاي دانش نیازمند  
نیســتیم » میقع فهم«داري معمولی یا انباشــتن اطلاعات علمی به صــورت بایگانی ذهنی نیازمند به بربراي یک کپی

ارغ اند و فآوري اطلاعات علمی بسنده کردهنماها با هدف مشـخصی فقط به جمع همان گونه که بسـیاري از عالم 
اند وشیدهعلیَه از چشـمه زلال شریعت ن االلهِباشـند، لکن کسـانی که به تعبیر امیرالمؤمنین صـلَوات   می» عقل فهیم«از 

» کمْشــَرَائعِ الْح«یعنی عمق علم شــده و ســپس ژرفاي علم آنان را به » غور العلم«وارد » فهم«ابتدا به وســیلۀ قدرت 
ی که به یابد در حالنیروي فهم به کسی عنایت شود نیکی و بدي هر چیزي را در میاگر بنابراین  .18رسـانده است 

طولانی  فاصلۀ »دریافتن«با » ندانست«شود و تفاوت و فاصلۀ بین و علم، خوبی و بدي دانسـته می نظري عقل  وسـیلۀ 
 .گوش تا آغوش است

ــد خیري   ــولاً در علمی که فهم نباشـ ــود و یا در وجود ندارداصـ ، همانگونه که در قرائت قرآنی که تدبر نشـ
 .19نیستعبادتی که تفقّه نشود خیري 

ــران ترك باشــند ولی اهل علم میل میاهل فهم، اهل عم ــی که خس توانند به علم خود عمل نکنند. زیرا کس
ــاحب یقین با عالمی که گاه  آن را تواند عمداًفهمد نمیرا می یواجب ــیده و صـ به  یترك کند چون به یقین رسـ

                                                
17 .» دیبنْ عع ید بِی رضی اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا سعد بنُ عبد اللَّه عنْ یعقُوب بنِ یزِ نَا أَ بالابنِ هحدثَ االْحسنِ لٍ قَالَ سمعت أَ   الرِّضَ

شَی أَي و ثاً قَالَ قُلْتدحنُ مؤْمکُونَ الْمأَنْ ی بقُولُ إِنِّی أُحمیفَهالَ الْم محدثُ قَ چنین  عبید بن هلال گوید: از امام رضا«؛ »ء الْ
 ،ن أخبارالرضاعیو ؛»: دوست دارم فرد مؤمن، محدث باشد، عرض کردم: محدث چیست؟ فرمود: مفهم باشدفرمودکه می شنیدم

 .28باب   ،620ص  ،1ج
فاي کسی که درست فهمید به ژر« ؛»فَمنْ فَهمِ علم غَور الْعلمِْ ومنْ علم غَور الْعلمِْ صدر عنْ شَرَائعِ الْحکمْ«قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 18

 .31حکمت  ،البلاغهنهج». ل شریعت سیراب بازگشتدانش رسید و کسی که اعماق دانش را دریافت از چشمه زلا
؛  »تَفکَُّرٌ فیها لَیس بادةٍع فی لاخَیرَ أَلا تدَبرٌ فیها لَیس قرَاءةٍ فی لاخَیرَ أَلا تفََهم فیه لَیس علمٍْ فی لاخَیرَ أَلا«: صلوات االله علیه الْمؤْمنینَ أَمیرُ قَالَ. 19

 .48، ص 2بحارالانوار، ج 
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توان متوجه این می کلام امام کاظماز  وقرین با عمل و تبعیت است  ،فهم. کند، متفاوت اسـت علمش عمل نمی
ُ ذیل آیۀ شریفه موضـوع شـد. ایشان    هَ َن سْ حَ َ أ وُن بعِ ت َ يَ لَْ ف قْوَ َ ال وُن مَعِ ت ْ سَ َ ي ذين اهل عقل و  ،فرمایند: منظورمی 20ال

افزایش  شنیدن سخنان مختلف موجب فرماید.. آیۀ شریفۀ فوق دو مرحله شنیدن و تبعیت را تبیین می21فهم هسـتند 
ــ ــنیدنیدهدانش و یا علم به شـ ــت و اگر از بهترین شـ ــکل گرفته که به  هانیهاسـ تبعیت کنیم علم همراه با عمل شـ

 بنابراین انسان فهیم، اهل عمل است.؛ معصوم چنین روشی شیوة انسانِ عاقلِ فهیم استامام فرمودة 
ـ 1  ت: شده اس معرفی باشد، دو راه که قابلیت شخص مطرح میغیر از آن  »فهم«اصـولاً براي دسـترسـی به نیروي    

 ـ تلاش فرد با کمک دیگران.2    تلاش مستقل فرد؛
ــان ــتر، تفکر عمیق برخی از انس ــدن نیازمند تلاش بیش ــؤال تر، ریزبینی و ایهاي قابلِ عاقل براي مفهم ش جاد س

 .22علم فهم  بصیرت  عبرت  شان تبیین شده عبارت است از: هستند و روندي که براي

ــوند بلکنمی» فهم«لکن برخی دیگر از عقلا کـه ظرف قابل قبولی هم دارند به تنهایی موفق به   ه باید براي شـ
ــان نمودکمـک تفهیم،  ــلَواتشـ ــوص میااللهِ. امیرالمؤمنین صـ فرمایند؛ این گونه نبود که همۀ علیَه در همین خصـ

ند کردخود آرزو میاشته باشند، هرچند در دل حتی توانایی سؤال کردن براي فهمیدن را د اصـحاب رسـول االله  
توجه  .23که عربی بیابانی از راه برسـد و چیزي از حضـرت بپرسـد و معنایش را بخواهد تا آنها پاسخ آن را بشنوند   

ب قدرت فاهمۀ آنان متکی به ســؤال و جواولی  هافراد معمولی نبودند بلکه از صــحابی بود آنانداشــته باشــیم که 
 دیگران است. 

لهی است در ارتباط با عنایت ا هاقابلیت و در رأس قرار دارد ،بلاً بیان شـد که قابلیت شخص براي فهیم شدن ق
کند تا نیروي فهم را به کسانی عنایت فرماید که شایستگی آنرا داشته باشند و حکمت خداوند سـبحان اقتضا می و 

راه مذکور در مقابلمان گشوده خواهد بود در اگر شـرط شـایسـتگی به همراه عنایت الهی وجود داشـته باشد، دو     

                                                
 .18؛ سورة مبارکۀ زمر/ »کنندها پیروي میشنوند و از نیکوترین آنکسانی که سخنان را می«قال االله تبارك و تعالی: . 20
یا هشَام إنَِّ اللَّه تبَارك وتعَالىَ بشَّرَ  أبَوالْحسنِ موسى بنُ جعفرٍَالْحکمَِ قَالَ قَالَ لی  أبَوعبداللَّه الْأشَعْرِي عنْ بعضِ أَصحابنَِا رفعَه عنْ هشاَمِ بنِ«. 21

؛ اصول کافی، »ابوأوُلئک هم أوُلوُا الأَْلبْه أوُلئک الَّذینَ هداهم اللَّه أهَلَ العْقلِْ والفَْهمِ فی کتاَبِه فقََالَ فَبشِّرْ عباد الَّذینَ یستمَعونَ القَْولَ فَیتَّبعِونَ أحَسنَ
 .13، ص 1ج

گاهی یابد، که آآموزد آگاهی یابد، و آنعبرت کسی که «؛ »منِ اعتَبرَ أبَصرَ ومنْ أَبصرَ فهَمِ ومنْ فَهمِ علم«قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه:  .22
 .208البلاغه، حکمت نهج؛ »فهمد و آنکه بفهمد دانش آموخته استمی
 ء الْأعَرَابیِ والطَّارئُِمنْ کَانَ یسأَلُه ویستفَْهمِه حتَّى إِنْ کَانُوا لَیحبونَ أَنْ یجیِ لَیس کُلُّ أَصحابِ رسولِ اللَّه«قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 23

َأَلهستَّى �فَیواحعمس210، خطبه البلاغهنهج ؛»ی. 
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 تواند ثمربخش باشد:غیر این صورت حتی موعظه هم نمی
»ظاعظَۀِ وعوبِم عَنتْفی َلم انَهحبس نِ اللَّهع مالفَْه مدنْ ع24»م. 
شان فهیم با کمک فهمهاي ها متفاوت است، فهم نیز مانند عقل مراتب دارد. انسانهمانگونه که عقول انسان

تر اي پایینتوانند فهم خود را در رتبهبرسند و یا می 26و حکمت 25توانند پیش بروند که به یقیناي میتا مرحله
فرمایند شود. امیرالمؤمنین صلوات االله علیه به مالک اشتر میمتوقف کنند که موجب محرومیت از مواهب برتر می

ظاهراً بحران . 27» صاهأقَْ دونَ فَهمٍ بأِدَنَى یکْتفَیلاَ «ه اندکی از فهم اکتفا نکند: شخصی را براي قضاوت برگزین که ب
عارضه  تبدیل کند لکن» علااَ«را به » دنیأَ«تواند باشد که میوي میخود مربوط به شخص و در اختیار » أدن الفهم«
»وءمال سشی که اندیگردد مانند بدفهمی و کجها بر میقابلیتکه در روایات به آن نیز اشاره شده است به » فَه

» سوء«توان واژة که به هر دو آنها می ـهاي وجودي است. انسان کنُد ذهن یا بدفهم مربوط به نوع نگاه و ظرفیت
لذا شهپر علم، باند مناسبی  28زنداست و هم به علم و دانش ضربه میاز دریافت علم محروم هم  ـرا اطلاق نمود 

 یابد.در عرصه اندیشه آنان براي فرود نمیرا 
 

 

 1392تیرماه    - قم 

                                                
غرر  ؛گر هم سود ندهدپند و اندرز موعظهعنایت نشود فهم  قدرت از جانب خداى سبحانکسـی که  هر به امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه:  . 24

 .1289الحکم، 
رمودند: آن به بهشت وارد شود، ف امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه به شخصی که از ایشان درخواست دستورالعملی را نموده بود تا با عمل به . 25

 .258، ص 1؛ احتجاج، ج »؛ بشنو و سپس بفهم و بعد یقین کن.اسمع ثمُ افْهم ثمُ استَیقنْ«
الی ؛ اي هشــام، به درســتی که خداي تعم والْعقْلو لقَدَ آتَینا لقُْمانَ الْحکْمۀَ قَالَ الفَْه یا هشــَام إِنَّ اللَّه تَعالىَ یقُولُ فی کتَابِه» :... قال الکاظم .26

  .16، ص 1؛ اصول کافی، ج »فرماید: ... محققاً به لقمان حکمت دادیم، فرمود: مقصود عقل و فهم استدر قرآن می
 .53البلاغه، نامه نهج. 27
ــلوات االله علیه: . 28 ــوء «قال امیرالمؤمنین ص ــامعِلَا یؤْتىَ الْعلمْ إِلَّا منْ س ــربه و آفتی بر علم و دانش نخورد، مگر از طریق بدي فهم  ؛فَهمِ الس ض

 .46غرر الحکم، ص ؛ »شنونده


